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 چکیده
 مقاله بر هنویسند. ستا هاي کتاب مثنوي معنوي مولانا موضوع عشق با نظري بر آموزه روشمندمحور اصلی این نوشتار، تحلیل 

در . پردازد می این مفهوم در رابطه انسان و خداجوي و ، به جست»عشق« درباره خاصاساس یک ساختار منطقی و الگوي نظري 
بدین ترتیب براي بررسی و  .نیز نظر داشته است در قرآن و سنت ها هاي این آموزه ، به برخی منابع و پایهوجو نویسنده این جست
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 مقدمه
خدايِ انسان آفرین، حقیقت عشق، هویت اصیل انسان و هر آینه،  تحلیل مفهوم عشق بدون نگریستن به انسان و

بایـد  بررسی هر یک از این سه ضلعِ وابسته،  در و از این رو کند چنانکه باید منعکس نمیحکمت عشق الهی را 
هـاي دینـی و    معنا و مفهوم عشق در آموزه متدیکبنابراین در  بررسی و تحلیل  به دو ضلع دیگر نیز توجه کرد؛

ــرار دارد؛      ن ــا قـــ ــراروي مـــ ــم فـــ ــر مهـــ ــه امـــ ــی، ســـ ــان الهـــ ــز عرفـــ ــداپژوهی -1یـــ  ؛خـــ
 . پژوهی عشق -3 ؛پژوهی انسان -2



در این جستار سعی شده است با نگاهی تحلیلی، به مفهوم عشق و مسائل آن از نظر مولانا و مبتنی بـر متـون   
 .دینی پرداخته شود

 وردولی آنچه در ایـن نوشـتار م ـ   ،در دست داریم عشق منابع بسیاري در متون عرفانی و ادبی عموضو درباره
نگاه کتاب مثنويِ معنوي و نیز فیه مافیه و دیوان شـمس بـوده    هاین مسأله از زاوی متدیک، تحلیل است نظر بوده
در استناد به منابع فقط . استهاي کوتاهی از شواهد استناد شده  در هر مورد، فقط به عنوان نمونه به پاره  است و

مثنوي و پایه هاي مرتبط با آن توجه شده و در حد توضیح و تفسیرهاي اجمالی، به کتب دیگـري نیـز    به کتاب
 .ارجاع داده شده است

حاضر از حیـث   همقال هاما زاوی رد،عشق از دیدگاه مثنوي، تحقیقات دیگري نیز وجود دا دربارهبا وجود آنکه 
روش سیسـتمی و  چرا که در ایـن تحقیـق براسـاس     ؛هاي مشابه متفاوت است شناسی و نوع نگاه، با نمونه روش

یعنی از سویی تبیین مفهوم عشـق   ایم؛ پرداختهفلسفی براي فهم عشق  ـ ساختاري منطقی طرحبه تحلیل متدیک 
یـک سـاختار    طـرح ؛ و از سوي دیگر ایم هیاتی دانستهشناختی و سپس مبانی کلامی و ال را وابسته به مبانی انسان

؛ و از جانب دیگر نیـز  ایم طولی و عرضی را براي تأسیس اصل در فهم عشق لازم دانسته همند مفهومی وابست نظام
 -3پژوهی و  مبانی انسان -2 ؛مبانی خداپژوهی -1یعنی  یم؛دان ضرب سه نگاه در یکدیگر می هفهم عشق را نتیج

  .ژوهیپ مبانی عشق
 

 مبناي عشق -الف
توان مبتنی بر آنهـا بـه مبنـاي نظـري      میمبانی خداشناسی، هفت اصل توحیدي قابل استنباط است که  هدر حیط

 :توان چنین بیان کرد این اصول را از نگاه مولانا به طور خلاصه می. براي تحلیل مفهوم عشق رسید
ا   و سنۀًَأخذُهُ الحی القَیوم لا تَ االلهَُ لا إِلَه الاّ هو« :تنها خدا است که جامع جمیع کمالات الهی است -1 لا نَوم لَه مـ

و واتمی السا فی الأرضِ م255: البقره( »ف( 
اي است  انسان آفریده -2

اي از  که هسـتیِ او آمیـزه  
دو رازِ ملکـی و ملکـوتی   

ویتُه ونفَََخـت     .ٍحماء مسنُونٍ نإِنِّی خَالقُ بشَراً من صلصالٍ م ئکۀَِِِللملاو إذِ قَالَ ربک «: در خود نهان دارد فـَإذِاَ سـ
 )29و 28 :الحجر( »فیه من روحی فقَعَوا لَه ساجدِینَ

 این سوم هست آدمیزاد و بشر
 نیم خـر خــود مایلِ سفلی بــود

 

افـرشتـه و نیمیـش خـر نیم او ز   
 نیم دیگر مـایـلِ علیا بــــود

)1503و  1502/ 4 /1389مولوي(          

 هست الوهیت رداي ذوالجلال
 کمــر تـاج از آنِ اوست آنِ مـا

 

ردد وبالـاو گ ر که در پوشد برـه     
ذرـگود دارد ـد خـز حـواي او ک  
)534و 533/ 5 /1389مولوي(          



اً  ... «: است هاي درونی به جهان روشنایی بیرونی مرز بیداري از دنیاي خاموشیعشق،  -3 والَّذینَ ءامنُوا اَشدَ حبـ
لَّه165 :البقره(» ...ل( 

 :دست یابد و رؤیت جهانی نو »مرز بیداري«به چنین  دو انسان، بای
 تو که یوسف نیستی یعقوب باش
 تو که شیریـن نیستی فــرهـاد بــاش

  

 همچــو او بـا گریــه و آشـوب بــاش  
 چون نئی لیلی تو مجنون گرد فاش

)547 :1378تلمذ حسین (  
ذاَ   «: تواند بیداري را به بینایی تبدیل سازد دلربا، دوستی است که می همحبوب -4 ی هـ وا بقَِمیصـ لقُوه علـَی  فـَأَ  اذهبـ

 )93 :یوسف(» وجه أبَیِ یأت بصیراً
 گفت یوسف ابن یعقوب نبَی 

 
 بهر بو الَقوُا علَی وجه أبَی 

)3234/ 2/ 1389مولوي(               
ه و    مبشِّراً و نذَیراً و أیها النَبیِ إِنَّا أرسلنَاك شَاهداً وا ی« :است مظهر نور حق انسان کامل، -5  داعیـاً إِلـَی االلهِ بإِذِنـ

  )46و 45: احزاب(» سراَجاً منیراً
أتی االلهُ بقِـَومٍ    ... «: رمز فراگیري عشق الهی استعشق از اوصاف پاك ایزدي است و خداوند خود  -6 وف یـ فَسـ

م وهبحی  ونَهبح82: 1382مولوي( ».اند و محبوب خدا را بندگانند که ایشان معشوق«که ؛ )54 :المائده( »...ی ( 
 نیــاز بــیعشـق ز اوصـاف خـداي 

 
 عـاشقـی بــرغیــر او بـاشـد مجــاز 

)6/971/ 1389مولوي(               
ونَ  إِنَّا للّه و«: به اصلِ خویش است ويو بازگشت تکاملی  انسان بالندگی حقیقیأ مبدخداوند  -7  »إِنَّا إِلَیه راجعِـ
 )156 :البقره(

 ایم  ایم یارِ ملکَ بوده ما به فلک بوده
 موج الَسَت کشتی قـالـب شکستآمـد 

 

 ماست رویم، جمله، که آن شهر باز همانجا 
 باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست 

)1() 121: 1372مولوي(                 
 

 اصول عشق -ب
بر اساس خاستگاه کلیّ و مبناي اولی که در هفت بند پیش مطرح شد، به چند اصل بنیادي رهنمون خواهیم شد 

وصـل   هسازند و در واقع حلق ـ تنظیم قوانین و آیین عشق را فراهم می هزمین کنند و میرا  »اصول عشق«که نقش 
  .هستند) آیین عشق -ج(مدارانه در بخش بعد  با مبانی انسان) در بحث مبناي عشق(پیش  همبانی خداانگاران

دست خواهیم داد؛ بر پایـه ایـن اصـول     را به» انسان«گفته اصول مرتبط با  بنابراین در بخش حاضر، از مبانی پیش
بـا   ،ایـن اصـول  . بدان خواهیم پرداخت، استخراج کـرد ) ج(را در بخش » انسان عاشق«توان مسائل مرتبط با  می

 :نا عبارتند ازتوجه به اشارات مولا
 )2() 8: 3تا، ج حقی، بی( ».نَا سرُّهأ الإِنسانُ سرِّي و«: ریشه در ذات حق داردانسان وجود  ـ1



 آن حقیّ که جانت دیده است  حقِّ
 برِّ اوست هکعبـه هـر چنـدي که خان

 خدمت من طاعت و حمد خداست 
 چشم نیکو بــاز کــن در مــن نگـر 

 

خـود بگزیـده استکه مرا بـر بیت    
رّ اوست هخلقـت مـن نیــز خــانـ ...سـ  

 تا نپنداري که حق اّز مـن جداست
 تـا ببینی نــور حــقّ انـدر بشَـر

)2249-2244/ 2/ 1389مولوي(                     
 .آشکار و منتهایی مشخص است ئیمنش دارايانسان  -2

 راست  رسد از چپ و نفس آواز عشق می هر
 ایم  ودهایم، یار ملک ب فلک بوده ما به

 

زم تماشا که راست؟، عرویم ما به فلک می   
ماست ا رویم جمله، که آن شهربـاز همانج  

)179: 1، ج1381مولوي(        
ست و چون جهان خاکی منزل ا و موطن اصلی او عالَم کبریا استاي از نفخات الهی  یعنی که انسان نفخه

 :گرددزخود با اصلی أبه همان منش همیشگی او نیست، باز باید
 رود  آنچـه از دریــا بــه دریــا مــی

 از ســــرِ کُــــه سیلهـــاي تیــــزرو
 

رود از همــانجــا کـآمــد آنجــا مــی   
 و زتــن مــا جــان عشــق آمیز رو

)768و  767 /1389/1مولوي(               
 .دست خود انسان سپرده شده است  همقصد، ب به سوي أحرکت از مبد اختیار -3 

 ی هر کسی انـدازه  روشندل
 دهر که صیقل بیش کرد او بـیش دی

 ادرِ همت بــاشد آن جهد و دعـق 
 نیست تخصیص خدا کس را به کار 

 

را بینـد به قـدر صیقلـی بغی   
...ر او صورت پدیدبیشتر آمـد ب  

یس  للانسانِ  الاّ  ما سعـیلَ  
راد و اختیارطوَع و ممانع   

)3() 2914 -4/2909/ همان(              
 :و کلید این در نیز همان عشق است ورود انسانِ مختار به دنیاي اصیلِ الهی، عشق است هدرواز -4

 قدسته کلیدیست بـه زیر بغل عشیک 
 

واب رسیدهاز بهر گشاییدن ابـ   
)858: 2، ج1381مولوي(         

چـرا کـه    ؛سـت ا انسان، دنیاي آسمانیِ حرکت و تقربّ او بـه سـوي خـدا و دل بریـدن از دنیـا     دنیاي اصیلِ  -5
و نیک رفـتن و رسـیدن، خـدمتها کـردن و وفاهـا       یعنی دل کندن مهمترین نشان عشق، از خود برخاستن است؛

دیگر، انقیاد و در آتش رفتن و یا بـه دریـا، در دهـان نهنـگ      ها چشیدن، و ها دیدن و جگرتشنگی ندیدن، بینوایی
 ...:فتادن و یا هفتاد بار کشته شدن و از گریه، نابینا شدن وا



 ار خود ه پیش یآن یکی عاشـق بـ
 نین کردم چنـان ـو چکـز برايِ ت

 تام رفـت و، نـمال رفت و، زور رفـ
 هیـچ صبحم خفته یـا خندان نیافت

 ردي و لیـک ه کاین هم: گفت معشوق 
 کآنچه اصلِ اصلِ عشق است و ولاسـت

 بگو کـآن اصل چیستگفتش آن عاشق 
 اي کردي، نَمـردي، زنـدهه تـو هم

 ان بـدادهم در آن دم شـد دراز و ج
 

شمرد از خدمت و از کار خــود می   
ردم در این رزم و سنانوتیـرها خ  

 بـر من از عشقت بسی ناکام رفـت
...فـتان نیـاسر و سامهیـچ شامم با   

کگـوش بگشـا پهـن و اندریاب نی  
هاست ردي فـرعآن نکـردي، اینچه کـ  

ردن اس: گفـت ت و نیستـی ستاصلش مـ  
اي هین بمیـر، ار یـارِ جـان بـازنـده  
ادهمچو گلُ در باخت سر خندان و ش  

)1256 - 1242/ 5/ 1389مولوي(             

 .حرکت اصیل او تعریف و تقسیم شده استهستی و بود انسان به  -6
 ايِ صد هلال ش خونبه ارههر ست

 مما بها و خـونبها را یافتیـ
 

 خونِ عالمَ ریختن او را  حلال 
مجانبِ جان باختن بشتافتی  

)1750و  1749/ 1/همان(                 
 :باقی و ماندگار نه امري عشق است و جز عشق، نه اصالتی در کار است و و قدرت قهار هجهان زیر سیطر

 هر چه جز عشق است، شد مأکولِ عشق
 ز خـورد؟یـی، مـرمـرغ را هـرگـ دانـه

 

 دو جهان، یک دانه پیش نوَلِ عشـق 
ردَ؟کاهدان، مراسب را هرگز چـ  

)2727و  5/2726/ 1389مولوي(               
یعنی عشـق، او را بـه   ؛ گرداند را به وي باز میانسان با عشق، احساس بودن دارد و عشق، حس هستیِ انسان  -7

  :رساند حیاتی متعالی و هستیِ انسانی می
 اند  عشقش زنده مـرگ آشـامـان ز 

 آبِ عشـقِ تـو چــو مـا را دست داد 
 آبِ حیوان هست هر جـان را نَـوي ز
 

اند دل زجان و آبِ جان برکنده   
 آبِ حیوان شد بـه پیشِ ما کسَاد

آبِ حیـوانی تُـويآبِ  لیـک،  
)4222 - 5/4220/ همان(                 

 
 آیین عشق  -ج

توان به ترسـیمی انسـانی از    می) بود »الف«که برگرفته از مبانی الهی در بخش (حال بر اساس اصول مطرح شده 
ت   خصوصیات عشق انسانی پرداخت و پایه و بنیانِ آیین و قوانین عشق را سامان داد که اساس حرکـت و  هویـ

 :گفتار مولانا عبارتند از با تکیه براین اصول هفتگانه  .انسان عاشق را مشخص سازد
 )4(:انسان عاشق، دلیلی بر خَلق کامل الهی و مخلوقی ستودنی است -1 



 مما بها و خونبها را یافـتی
 یاي حیات عاشقان در مـردگ

 

مجانب جان باختن بشتافتی   
گیبـرد دل نیابی جز که در دل   

)1751و  1/1750/همان(              
بیـداري رسـیده اسـت و اگـر      هبندي و خواب و خامشـی را رهـا کـرده و بـه درواز     مرز خیال انسان عاشق، -2

ِ« ست کها از این رو ،خستگی و خامی و خواري در او راه ندارد بـه نقـل از   کنزالعمـال،  (» .ما ضاقَ مجلس بِمتَحابینِ
  )938: 2، ج1367شهري ريمحمدي 

 ست کو چون برفروختاعشق آن شعله 
 تیـغِ لا در قتـلِ غیرِ حـقّ براند

 له رفتمانــد الاّ اللّــه، بـاقی جمـ
 

ه جز معشوق، باقی جمله سوختهرچ   
ه ماند؟در نگر زآن بس که بعد لا چ  

سوزِ زفت باش اي عشقِ شرکت شاد  
)590- 588 /5/ 1389مولوي(        

  .پیوندد ها می اش مرزهاي دنیاي زمینی را رها کرده و به آسمان انسان عاشق، با بیداري -3
 ريصد پر است و هر پعشـق را پان

 ازد بـــه پاتـ زاهـد بـا تـرس مــی
 کی رسند آن خائــفان در گَــرد عشق

 

 از فـرازِ عـرش، تـا تَحـت الثَّـري 
ـوار از بـرق و هـعاشقان پـراّنت  

آسمان را فرش سازد درد عشقک  
)2193 - 2191/ 5/همان(   

الهِجـرانُ  « ؛چرا که بیداري و بینایی با سکون و ثبات سازگاري ندارد ؛انسان عاشق، شوریده و سرگشته است -4
 )3788: 8، ج1367 شهري بحارالانوار، به نقل از محمدي ري(» .عقوبه العشقِ

 عشق جوشد بحر را مانند دیگ
 بشکافد فلک را صد شکافعشق 

 

 عشق ساید کوه را مانند ریگ 
 عشق لرزاند زمین را از گزاف

  )2736و  2735/ 1389/5مولوي(         
چرا که نخستین مظهـر شـوریدگی و سرگشـتگیِ انسـان در کـلام او       ؛خوان است انسان عاشق، شاعري آوازه -5

 )936: 2، ج1367شهري  به نقل از محمدي ريغررالحکم، (» .همن أَحب شیئاً لهَجِ بذِکرِ« :شود نمایان می
 عــاشقم مــن بـر فـن دیـوانگــی

 ـاشچـون بِــدرد شـرم، گویـم راز ف
 

رزانگــیاز فـرهنگی و فـ ـرمسی   
 ز ایـن صبـر و زحیر و ارتعــاشچنـد ا

)5() 575و 574 /6/ 1389مولوي(           
حیات حقیقی رسیده  آستانهچرا که از زمین کنده و به  ؛بودن دارد اش احساسِ هستی هانسان عاشق با هم -6 

  .است
 جفـا هـکارم بـه یکدم آمـد از دمدم

 ه حال خویش فراموش کن بگیر گفتا ک
 

ـان عقـار نیستزمام مـردن است هنگ   
 زیرا که عاشقان را هیچ اختیار نیست

)6( )176: 1، ج1381 همان(   
ی   حرکت انسان عاشق است و این عشق است که نام مرده و جـان فـانی را بـه    أحیات و منش أمبدعشق،  این مـ

 : زیرا ؛رساند جان و جاودانی حقیقی می



 گر نبودي عشق، هستی کی بدي؟
 چـه زعشق و اشتهـانـان تــو شـد از 

 رده را مـی جـان کنــدعشق نــان م
 

 کی زدي نان بر تو و، کی تو شدي؟ 
نـان را کـی بدي تـا جـان رهی ورنـه  

 جـان کــه فـانی بـود جـاویدان کنـد
)2014 – 2012/ 5/ 1389مولوي(           

اي در وجـود انسـان    یعنی چنین جرعـه  ؛بدین ترتیب عشقِ انسانِ عاشق، سرآغاز حرکت است و نه پایان آن -7
 :حرکت در او وجود دارد، تنها بایستی آن را به شور و جنبش در آورد هریخته شده و درونمای

 اقی الَسَتاي خـون ریخت س جـرعه
 جوش کرد آن خاك، ما زان جوششیم

 

 بر سر این خاك شد هــر ذره مست 
کوششیم دیگر که ما بی هجرع  

)548: 1378 تلمذ حسین(                    
 
 پیامدهاي عشق -د

نگاه انسانی به عشـق، نخسـت،    هآغاز کردیم و بر آن اساس و در دایر) بخش الف(الهی عشق  سخن را از مبانی
بر مدار نظر ، )بخش ج(آیین و قوانین عشق  آن پایه، و سپس بر »انسان«به  بر مدار نظر) بخش ب(اصول عشق 

 .به دست آمد» انسان عاشق«به 
 بخـش، در قالـب و چـارچوب آن سـه     »پژوهـی  ی انسانمبان«و » پژوهی خدا مبانی« یعنی ،این دو نگاه مبنایی

دهد که باب نگاه سـومی را بـه    ، اکنون این امکان را به ما می»آیین عشق«و  »اصول عشق«و  »مبناي عشق« یعنی
چرا که نظر به حقیقـت عشـق بـدون نظـر بـه دو       ؛است »مبانی عشق پژوهی«بررسی  روي عشق بگشاییم و آن،

شناسی ممکن نیست و البته که دستیابی به پیامدهاي عشق کـه در واقـع درصـدد     سانضلع مبانی خداشناسی و ان
هاي خاص آن است، بدون جمع سه عنصر پیش ممکـن نخواهـد بـود و حـال بـر       ترسیم هویت عشق و ویژگی
ت عشـق نظـر    تـوانیم بـه خصوصـیات     مفاد بندهاي سه بخش پیش، مـی  هاساس دو نگاه قبل و مجموع و ماهیـ

 .بر این پایه، راه براي دستیابی به حقیقت عشق در بخش پایانی مقاله فراهم گردد فکنیم تابی
هـاي   تـوان بـه برداشـت    ، مـی »آیین عشق«بخش ویژه با توجه به محتواي موارد  این بخش، به بدین ترتیب در

 :دیگري از این قبیل با توجه به کتاب مثنوي معنوي دست یافت ههفتگان
 .اش شیفتگی و شیدایی گردد؛ به میزان عشق او باز میهویت انسان به  ههم -1

 م بجـوشید بجوشید که ما بحر شعاری
 پاك هدر این خاك در این خاك در این مزرع

 

بجـز عشق بجـز عشق دگر کـار نـداریم  
مم نکاریر بجـز عشق دگـر تخبجز مه  

)544: 1، ج1381مولوي(        
 :انسان نیز هستبخش  هستی ،است چرا که عشق نه تنها، علّت وجود انسان



 هستـی کی بدي؟ گـر نبـودي عشـق،
 

ی زدي نان برتو و، کی تو شدي؟ـک   
)5/2012/ 1389 مولوي(         

 .گرداند ست و عشق این هویت اصیل را به او باز میا حقیقت هویت انسان به حس هستی او -2
 :است آدمیهاي  چرا که عشق، یگانه اکسیر، درمانگر، و طبیبِ جمله علّت

 هر که را جامه ز عشقی چاك شد
 سودايِ ما شاد باش اي عشقِ خوش

 و ناموسِ مااي دوايِ نَخوت 
 

 او ز حرص و جمله عیبی پاك شد 
هاي ما اي طبیبِ جمله علتّ  

               اي تو افلاطون و جالینوسِ ما
)24 - 22/ 1389/1مولوي(     

 ه، و آتـش بـه هم ـ  سـوزاند  میجان خود را  هاز همین رو، هم کند و انسان، با عشق، احساس بود و نمود می -3
 .زند عالم می

 بـود مـا از داد تـوستباد مـا و 
 لـذَّت هستـی نمــودي نیست را

 

 هستـی مـا جملـه از ایجـاد تــوسـت 
 عاشق خود کرده بودي نیست را

)606و  1389/1/605 مولوي(         
 .توانند شیرینی این حس حقیقی را از دل و قلب انسان بیرون سازند هاي زمانی و مکانی نمی فاصله -4

 نیش ترسم ز نمیمن : گفت مجنون
 م نـــآسـایــد تنــمبلـم بـــی زخـمن

ـر استلیـک از لی  لـی وجــود مــن پـ
 م اي فصَـاد، گـر فصـدم کنـیتـرس

 داند آن عقلی که او دل روشنی ست
 

 صبرِ مـن، از کوه سنگین هست بیش 
تنـم عــاشقـم، بــر زخمهـا بــر مــی  

آن د ر از صفات ر اسـتاین صـدف ، پـ  
ـیـاگـاه بــر لیلـی زنـنیـش را ن   

 در میـانِ لیلـی و مـن، فـرق نیست
)2019 - 2015/ 5/ همان(                   

عشق است، هیچ  وجود هستی برابر با چونساري است و  حقیقت عشق در زمان و مکان، جاري و چرا که
 :انسان بزداید اي نخواهد توانست شیرینی عشق را از فاصله

 حکمت حــقّ در قضـا و در قـَــدر 
 آن حکـم پیش جمله اجزاي جهان ز

                                         

 کـرد مـا را عـــاشقــانِ همــدگــر 
 جفت جفت و عـاشقـانِ جفت خـویش

)4433و  4432/ 3/همان(   
 .آن رو به فروشدن رود ههاي شعل هر چند دامنه ،گذارد آتش عشق در وجود انسان رو به خاموشی نمی -5

 بمیرید بمیرید، در این عشق بمیرید 
 بمیرید بمیرید، وز این مرگ مترسید

 

 در این عشق چو مردید، همه روح پذیرید 
بگیریدکز این خاك برآیید، سماوات   

)238: 1، ج1381مولوي(     



 اسایداگر یکدم بیاسایم روان من نی
 رها کن تا چو خورشیدي قبایی پوشم از آتش

                        

 من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم 
 در آن آتش چو خورشیدي جهانی را بیارایم

  )532 :1، ج1381 مولوي(                       

به نقل از محمدي  صدوق، امالی( ».إِنَّ منَ البیانِ لَسحراً منَ الشِّعرِ لحکمه و إِنَّ« شعر محصول عشق است؛ -6
 )2766 :6، ج1367شهري  ري

 خموش باش که این هم کشاکش قدرست 
    

سوي اشعار ترا به شعر و به اطلس مرا   
)421: 1، ج1381مولوي(       

نورِ حقیقی به حساب  ونیز، مرکب راه شیفتگی و شیدایی  عشقو ورود به قلمرو عشق است  هدرواز شعر، -7
شیدایی یکسانی قرار داد و بر این  اوج شیفتگی و شعر را با عشق، در شعر و با و شاید بتوان عشق را. آید می

 زمانی( ».عشق شاعر شد ز) نیز ما(شیخ مفتی «: چه اینکه )127: 1381 افلاطون( ».عشق را نیز شاعر دانست«مبنا، 
1382 :432( )7(  

شیدایی واقعـی اسـت و اگـر     اي براي تحرك به سوي شیفتگی حقیقی و بنابراین تردیدي نیست که عشق وسیله
 :چه اینکه .ستا همین رو از حرکت جهان نیز بر مبناي عشق شکل گرفته، به همین دلیل و

 هـا ز مـوجِ عشـق، دان  دورِ گَـردون
 ـات؟جمـادي محـو گشتـی در نبکـی 

 

 گــر نبــودي عشق، بفسردي جهان 
ات؟ی فــداي روح گشتـی نـامیـکــ  

)3855و  3854/ 5/ 1389 مولوي(     
تا غرق شدن در آتش عشق الهی و فـروزان   تواند انسان عاشق را و هر آینه چنین شیفتگی و شیدایی است که می

 ».االلهِ نار لا یمرُّ علی شیَء إلاّ احتـَرَقَ، و نـُور االلهِ لا یطلـُع علـی شـیء إلاّ أضـاء      حب « :شدن از آن پیش برد که
سبب نخواهد بود که از لذتّ سوز عشق، آبها رها  پس بی )958: 2، ج1367 شهري الشریعه، به نقل از محمدي ري مصباح(

 :پی آتش باشددر کند و 
 ما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند

 لذّت سوز ما از آن سوختگانیم که از
 

 و نه زان مفلسکان که بز لاغر گیرند 
 آب حیوان بهلند و پی آذر گیرند

)292: 1، ج1381مولوي(     

 حقیقت عشق    -ه 
حقیقـت عشـق    همشخص کننـد  رسیم که می یهای مایه گذشته به بن ههاي چهارگان بندي بخش در پایان و در جمع

 عشـق  اولاً ؛ زیـرا خدا، انسان و عشـق اسـت   هگان در این نظرگاه، محصول وحدت مثلث سه عشق الهی اند؛ الهی
عنوان عشـق   توان بر آن نام و وهی، تنها عشقی طبیعی و زمینی خواهد بود که حتی نمیالهی، بدون نفوذ مبانی ال

ري قابـل دسـترس نشـده و    قلمرو امور بش ـ هاش نیز، در محدود ثانیاً عشق الهی، بدون محمل انسانی؛ را نیز نهاد



ثالثـاً،   ؛تواند به چنگ اصول و آیین خاص در آید تا مورد تحلیل و بررسی و توصـیف قـرار گیـرد    همچنین نمی
تنها عنوانی در قلمرو اوصاف ذات باري خواهـد بـود و    ،عشق الهی بدون حکومت جوهره و ماهیت خود عشق

براینکه در چنین فرضی، عشق، قدرت و مرکـبِ راه بـودنِ    علاوه. دور از حد وصول طبیعتاً غیر قابل دسترس و
بنابراین باید از ضرب سه نگاه پیش، راهی به سوي فهم حقیقت عشق که همان  .خود را نیز از دست خواهد داد

صـدد تنظـیم    در) گیـري  به عنـوان نتیجـه  (و از همین رو در این بخش مقاله  حقیقت عشق الهی است، باز گشاد
 .یمهاي عشق الهی و راه وصول بـه آن دسـت یـاز    به ترسیم ویژگی یم بر اساس آنهابود که بتواناصولی خواهیم 

 :هاي مولانا بدین قرارند این اصول با توجه به آموزه

آیـد   عشق با صد ناز مـی «بسته نیست، هر چند این  ويو این راه بر  بدتواند به عشق الهی دست یا انسان می -1
 ».دسته ب

ــک خــواري  ــه ی ــو ب ــی ز ت  عشــق گریزان
 

 دانـی ز عشـق   تـو بجــز نـامــی چـه مـی     
 عشـق را صــد نــــاز و استکبــار هســت    

 
ــی   ــاز م ــا صــد ن ــه دســت  عشــق ب ــد ب  آی

 )451: 1382؛ زمانی954: 2، ج1367شهري محمدي ري. ك. ؛ نیز ر1164و  1163/ 5/ 1389مولوي( 
نشـان اهـل خـدا    «چرا که رسیدن به سر منزل حقیقی استفاده کند؛ این امکان و شایستگی براي  انسان باید از -2

 ».عاشقی است
      بینم که در مشایخ شهر این نشان نمی  نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار

)278: 1368 حافظ شیرازي(   
ب االلهِ عزوّجـلّ    ) علیه السلام(بکی شعُیب «: چنان است کهاین نشان عاشقی، گاه  ن حـ ی، فـَرد االلهُ    مـ حتـّی عمـ

ا کانـت   عزوّجلَّ علیه بصرهَ ، ثُم بکی حتیّ عمی فَردَ االلهُ علَیه بصرهَ ، ثُم بکی حتَّی عمی فَردَ االلهُ عل یه بصرهَ، فَلَمـ
کنُ هذا خَوفاً من النّارِ فقَدَ أجرتکُ، وإن یکـُن  یا شعُیب، إلی متی یکونُ هذا أبداً منک؟ إن ی: أوحی االلهُ إلَیه ُبِعۀالراّ

ُحتکفقَدَ أب نَّهقال. شَوقاً إلی الج :      ،ک ن نـارِك ولا شـَوقاً إلـی جنَّتـ إلهی وسیدي أنت تعَلَم أنیّ ما بکَیت خَوفاً مـ
أصبِرُ أو أراك لی قَلبی فَلَستع کبح دق954: 2، ج1367 شهري به نقل از محمدي ري الشرایع، علل( ». ...ولکن ع( 

 هر چه غیرِ شورش و دیوانگی است 
 هیـن بنِـــه بـــر پــایـم آن زنجیـر را

    

 اندر این ره، دوري و بیگانگی است 
تـــدبیــر را هکـــه دریــدم سلسلــ  

)610و  609/ 6/ 1389 مولوي(       
هايِ صوري است تا انسانِ عاشقِ دلداده را در رسیدن به  گذر از عشقدر پسِ چنان عشق پایداري دستیابی به 

  ؛صورت ظاهر سازد هنیاز از نقش و نگارهايِ سه روز سیرت معنا، بی
 ایـن رهـا کن، عشقهاي صـورتـی

 ورت نیست آن آنچه معشوق است، ص
 اي  آنچه بر صورت تو عـاشق گشته

یبـر صورت، نه بر روي ستـنیست    
 خواه عشق این جهان، خواه آن جهان

اي؟ رایش هشتهان، چچون برون شد ج  



 چیست؟ ري زصورتش برجاست، این سی
 

و کیست؟عاشقا واجو که معشوقِ ت  
)8( )705 - 702/ 2/ همان(                  

دیگري بـراي وي   هجز عشق خالص الهی هیچ علقه و علاقزیرا  این امر براي انسان، شایسته و بایسته است؛ -3
 )2768: 2، ج1367شهري صحیح مسلم، به نقل از محمدي ري(» .ألا کُلُّ شیَء ما خلاَ االلهَ باطلٌ... « :اعتبار و ارزشی ندارد

که  نه براي چیز دیگر ،او را براي او خواهند اوست که مطلوب لذاته است و« :کند که چنانکه مولانا نیز اشاره می
تر از همه، پس او را براي کم از او چون  تر از همه و لطیف بِه از همه است و شریف چون او وراي همه است و

: 1382 مولـوي ( ».از آنجا دیگر گذر نیست. به مطلوب کلیّ رسیدند ،پس الَیه المنتهَی چون به او رسیدند خواهند؟
المغـربِِ لا الـه الاَّ    تَّل الیه تَبتیلاً رب المشرِقِ وتَب واذکُرِ اسم ربک و« :قرار او باش یعنی که تنها دلباخته و بی )83

بنابراین ارزش و اعتبار و پایداري، تنها در عشـقِ حـی الهـی اسـت؛ عشـق بـه       )  9و 8 :المزمل( »هو فَاتَّخذه وکیلاً
 ) 9(:مردگان پایدار نیست و عاشق الهی باید طالب عشق حی حقیقی باشد

 ـدارمـرده نباشـد پـایعشق بــر 
 

افزاي دار عشــق را بـر حی جان   
  )5/3272/ 1389 مولوي(            

 :تواند عاشق شیفته را غلام ملک خود کند می چرا که این، تنها عشق ازلی است که ارزش صید شدن دارد و
 آنکه ارزد صید را عشق است و بس
 تو مگر آیی و صید او شوي

 

گنجد انــدر دام کسلیک او کـی    
 دام بگــذاري بــه دام او روي

)410و  409/ 5/ همان(                
رمَ االلهِ، « چرا که ؛و البته در این حرمَ و دام الهی، جایی جز براي صاحب نورانی آن نیست فـَلا تُسـکن    اَلقَلب حـ

  )944: 2، ج1367شهري  به نقل از محمدي ري الاخبار، جامع( ».حرمَ االلهِ غَیرَ االلهِ
ه  لا غایه و لَیس لمحبتی علَم و و« :حد و حصر است ناپذیر و بی سیري عشق الهی -4 بـه   ارشـادالقلوب، ( ».لا نهایـ

 )946 :2نقل از همان، ج
 ی تناهی وي مظهر الهـ اي عشق بـی

 
 هـم پشت و هم پناهی کفوت لقب ندیدم 

)618: 1، ج1381 مولوي(    

کـران   ناپذیر محبت بـی  سیري هناپذیري عشق الهی است که عاشقان حقیقی نیز گرسن و شاید به دلیل همین پایان
جاودانـه و بـادوام نیـز بـاقی      ،و چون عشق حقیقی حد و مرزي ندارد) 942: 2، ج1367شهري محمدي ري( .اند الهی
 :ماند می

ــر   ــقش ب ــوق و عش ــق و معش  دوام  عاش
                                     

نیکنــــام منــــد و در دو عــــالَم بهــــره   
)3547/ 5/ 1389 مولوي(  

اً للـّه    « :باید تمام و کامل دوست داشت فقط خدا را -5 ؛ و هرآینـه دل از  )165 :البقـره (» و الَّذینَ ءامنـُوا اَشـَد حبـ
و بـه بیـانی    )12 :طه(» إنیّ أنَا ربک فَاخلعَ نعَلَیک إنِّک بِالواد المقدَسِ طُوي« :زیرا ؛بریدباید دوستی غیر او مطلقاً 



چه جاي غیر است که تا خود را محو نکرد آنجا نگنجد، لـَیس  . یاد غیر حرام است گنجد و آنجا غیر نمی« :دیگر
اریی الدّارِ غَیرُ االله دنتهـا    حقیقـی ذات یکتـايِ    معشـوقِ  یعنی از آنجا که )82: 1382 مولـوي ( ».فسـت و  ا مبتـدا و م

 :ستا دست اوه حقیقت دل و قلب بشر ب
ت او بـــودمبتـدا و منتهای  هست معشوق آنکـه او یک تــو بود  

)1418/ 1389/3 مولوي(  
کنزالعمـال، بـه نقـل از    ( ».قُلـُوبکُِم أحبوا االلهَ من کُلِّ « :چرا که ؛پس بایستی او را با تمامیت دل وجان دوست داشت

 ) 942: 2، ج1367 شهري محمدي ري
 دل خلـوت است  هاو بگفتی خـانـ

 اندر او جز عشق یـزدان کـار نیست
 خـانـه را مـن روفتم از نیک و بـد

 

 خـالـی از کدیه مثال جنتّ است 
 جـز خیـال وصـل او دیـار نیست

ام پرّ است از عشـق احــد خـانـه  
)2804 - 2802/ 1389/5 مولوي(          

چرا که عاشقِ  ؛عشقِ پاك است هطلبد و بدین سان، دل بریدن از غیر، لازم هویت عاشق را می هیعنی عشق، هم
پاك الهی عاشقی است که همانند فرشتگان الهی به تمام معنا در وجود او نور مطلق زنده شده است و بنابراین 

لذا عشق پاك، عشقی  ؛است ها دل بریده، تنها به خدا رسیده مشتري هتردیدي نیست که عاشق حقیقی از هم
وکامل طلب کرد، از آن جهت است که شش جهت، تنها از انحصاري است و بدین سان چنانچه باید او را تمام 

 :آن معشوق حقیقی است
 روشنـان یـزدانِ فــرد هبهـرِ دیـد

 تا به هر حیوان و نامی کــه نگَرنَــد
 بهـرِ ایــن فـرمــود بــا آن اسپـه او 

 

 شش جهت را مظهر آیات کرد 
 از ریـاضِ حسـنِ ربـانـی چـرنــد

یتُــــم فثََــــم وجهـــــهحیــــثُ ولَّ  
)10() 3642 - 3640/ 6/ 1389مولوي(        

، وي هـیچ  »رحمن و رحیم« ولی به حکم صفت ،از آثار حیات نیک انسان پاك است موارد قبل هاگر چه هم -6
بهم و  « او بـه انسـان نیـز هسـت کـه      هعشـق دوبـار   عشق به او، هلذا لازم ؛گذارد میپاداش ن اي را بی دوستی یحـ
ونَهبح54 :المائده(» .ی( 
 برقِ مهرِ دوست جست این دل چون در

 ودر دلِ تـو مهـرِ حــقّ چـون شـد دو تـ
 ذبِ آب است ایـن عطش درجـانِ ماج
 

دان که هست اندر آن دل دوستی می   
گمـانــی مهـرِ تــو هست حـقّ را بـی  

انِ مــا از آنِ او و او  هــم آمـ  
)4397 - 4395/ 1389/3 مولوي(       

به تشنه و تشنه را به  به هم وابسته ساخته و آب را معشوق را است که عاشق و دو سویهعشق  و همین مهر و
ضوابط حب اللهی، خاص خود، و متمایز از جاي دیگر است و از  تردید قواعد و اما بی) 11(،سازد تر می آب، تشنه

محبوب  هعطاي ویژه و روزي خاص از ناحی دوستی دو سویه است که ایشان را واین روي، به دلیل همین مهر 



بندگان خالصش جاري و  خدا بر هگاه این روزي امید و آرزویی الهی است که از ناحی و ذوالجلال خواهد بود
ن دلیل کند به ای جذب میبه سوي خود  بنابراین اگر پاکیِ عشق بنده، عشق پاك الهی را )12(. گردد ساري می
 :طالب نور نور جمیل محب جمال است واست که 

 او  جمیــل اسـت و محـب  للجمـال
 خوب، خوبی را کند جذب، این بدان
 در جهان هر چیز، چیزي جذب کـرد

 کشَنــد قسمِ بـاطـل، بـاطلان را مــی
 انــد نـاریـان، مـرنـاریـان را جـاذب

 

ر زال؟کـی جــوانِ نـو گُـزینـد پیــ   
ـر وي بخـــوان طیَبات للطیَبیِن بـ  
سرد، سرد گـرمی را کشیـد و گـرم،  

هم  سر خـوشنـدبـاقیان، از بـاقیان   
اند نوریان، مر نوریان را طالب  

)83 - 79/ 1389/2 مولوي(  
پـس   )13(، اسـت  هاي روشن الهی صورت گرفتـه  مظاهر و در پرتو جلوه هچون عشق خدا به بنده نیز در سای -7

ونَ االلهَ فـَاتَّبعِونی     «: فرمایـد  ؛ چنانکه میتنها راه عشق به خدا، عشق به انسانِ عاشقِ کامل است قـُل إن کُنـتُم تُحبـ
 )31 :آل عمران(» یحبِبکُم االلهُ

 داخ هود بنـدسایه یزدان ب
 گمان  دامن او گیـر زوتر بی

 

ده خـدامـرده این عالم و زن   
انزم تا رهی در دامن آخر  

)424و  1389/1/423 مولوي(                 
 .نماي جـانِ آدمـی نیـز هسـت     تمام ه؛ پس آین)25: 1376 فروزانفر(: تمامِ یزدانِ است هیعنی چون انسان کامل، سای

گمـان   او را بـی  ایـن چنـین خورشـیدي رفـت و     هبایستی زیـر سـای   و بر این اساس) 100 - 95/ 2/ 1389 مولـوي (
 :کلِّ حقیقی استه شک، انسان کامل به منزل چرا که بی) 25 - 22/ 2/همان(؛ جو نمودو جست

 زايِ توکلُّ تویی و جملگان اج
 ودش زاري میم روح از تو عالَ

 

وبر گشُا که هست پـاشان، پايِ ت   
شود پشت صد لشکر سواري می  

)36و  35/ 5/ همان(                    
 :خطر را طی کرد توان مسیر پر هرگز نمی پس با این اوصاف بدون چنین پیري

هست بس پــرآفـت و خـوف و خطـر
 بـــی قـــلاووز انــــدر آن آشفتــه اي

)14( )2944و  2943/ 1/ همان(            

پیر ایـن سفر                    پیر را بگزین که  بی 
 اي آن رهـی کـه بـارهــا تـــو رفتـه

 

کامل الهی خواهد  قدرت و زورمند انسان اسیران عالَم خاك، دست پر هنبریم که تنها نجات دهنداز یاد و هر آینه 
 :بس بود و

 واردي بـــالايِ چــرخ بــی ستنُ 
 یــوسفـان، چنگـال در دلــوش زده
 دلــوهـاي دیگـر از چـه آب جــو 
 دلــوهـا غـواصِ آب از بهـر قوُت 

 ون دلو، در چه چاره کنجسمِ او چ 
 دهرستـه از چاه و شـه مصري شـ

 آب، اصحـاب جــو دلـوِ او فــارغ ز
 دلـوِ او قـوت و حیـات جـان حـوت



 خِ بلنـــدچـــر هدلـــوهـــا وابستــ
 

 دلــو او در اصبعین زورمنـد
 )4575 - 4571/ 1389/6 مولوي(         

بـه زیـر    خـود را  پیرِ رهرويِ کامل باشـد و  پیامبران است که انسان سالک عاشق باید پیرو ههم هنهایتاً این توصی
 )15(.بدان ریسمان محکم چنگ زند ،برده طاعت او هسای

چنین عنوان کرد که اگر عشق الهی  ،بندهاي پیشین این بخش هبندي این بند به علاو شاید بتوان در جمع
پس براي دستیابی به عرفان حقیقی باید به ولی کامل الهی متوسل شد  ،گردد انسان کامل میسر نمی هبدون واسط

به مقصد حقیقی رهبري نماید؛ آنگونه  تواند انسان را دهد که عرفان بدون دین و ولایت نمی نشان می امر و این
 و دین هتصوف بدون حضور جوهر دهی عرفان و حرکت و جهت اند و سخن از اي چنین پنداشته که عده

 .اند راندهعبودیت حقیقی 
 

 نتیجه 
 : بندي کرد توان در دو بخش تقسیم نتایج حاصل از مقاله حاضر را می

 .شناسانه روشگیري  نتیجه )2گیري مفهومی  نتیجه) 1
توان بر اساس هفت بند پایانی بخش آخر نوشتار در توصیف حقیقت  گیري مفهومی و محتوایی را می نتیجه
 :چنین تحلیل کرد ،عشق
  ؛چیستی حقیقت عشق -الف

 اول   هسوی -
 ؛اي دیدگاهها، امکان و توان وصول به عشق الهی براي انسان وجود دارد بر خلاف پاره -1
 ؛شود علاوه بر امکان و شایستگی، این حقیقت اُلُوهی، براي انسان یک ضرورت و حتمیت شمرده می -2
و اعتبار اصالت انسانی نیز در اتّصاف به حقیقت عشق الهی است و به  جداي از امکان و ضرورت، ارزش -3

 .جمع خصوصیتی امکانی و ضروري در انسان، تعریف هویت اصیل انسانی به آن ویژگی است هبیانی لازم
 دوم هسوی -
 ؛ناپذیر است حد و حصر و سیري بی) چون ذات باري(عشق الهی  -4
دل از  باید است که تنها باید خداوند را کامل و تمام دوست داشت و حقیقی این عشقجاودانگی  هلازم -5

 ؛محبت غیر او مطلقاً برید
خدا به انسان  هعشق پاك به خدا، بازگشت آثار عشق دوبار هدلبستگی تام به معشوق حقیقی و لازم هنتیج -6

 .خواهد بود
 چگونگی حقیقت عشق -ب



پذیرد، بنابراین  هاي کامل الهی صورت می جلوه همظاهر و در سایخدا به انسان از طریق  هچون عشق دوبار -7
 .تنها راه عشق به خداوند و وصول به حقیقت عشق براي انسان، عشق به انسان عاشق کامل خواهد بود

انسانی و خدایی است؛ و قبلاً هم اشاره شد که در تحلیل مفهوم عشق،  هاز آنجا که حقیقت عشق داراي دو سوی
متفاوت سه  هانگارانه توجه داشت، بنابراین شش بند فوق در دو دست هم باید به مبانی خداانگارانه و نیز انسان

 را در قلمروموارد شش گانه  هتوان هم دهند و البته می گانه، تحلیل طرف انسانی و خدایی مسأله را ارائه می
حقیقت عشق شمرد، اما مقاله در تحلیل چگونگی وصول به حقیقت عشق تنها به بند هفتم اشاره  تبیین چیستی

 .داشته است
 :گیرد نیز این موارد را در بر می همقال شناسانه روشگیري  نتیجه

مانند  اضلاعی م ذوهاي پیچیده و مفاهی ویژه در تحلیل واقعیت هاي نظري مباحث عرفانی و به در کاوش -1
بلکه پیروي از یک مبناي  ،اي پیش رفت سلیقه هاي نبایستی صرفاً بر مدار نگاههاي ذوقی و برداشت ،عشق

 ؛گشاید گیري از ذوق ناب را نیز به روي ما می بهره منطقی متقن و روشن، مسیر
مورد نظر قرار  روشمندو بعدي، مفهوم عشق را باید به صورت جامع  هاي یکسونگر و تک برخلاف نگرش -2

خدا، انسان و عشق است و باید با ضربِ منطقیِ این سه  هعشق الهی، محصول وحدت ترکیبی مثلث سه گان. داد
 ؛نگاه، به حقیقت عشق دست یافت

عرفان حقیقی و ناب داراي پیوندي استوار با مفاهیم و آیین دینی و اسلامی است و بر همین اساس تحلیل و  -3
 ؛هاي هریک بدون دیگري نه ممکن و نه منطبق با واقعیت خواهد بود تفسیر آموزه

پیوند عمیق افکار مولانا با آیات و روایات اسلامی نشان از آن دارد که راه عرفان ناب اسلامی، راه وصول به  -4
 ؛حقیقت عشق الهی است

ر افکار و اشعار مولانا نیز از آنجا که الگوي منتخب مقاله در تحلیل مفهوم عشق به خوبی قابل تطبیق ب -5
قطعیت این حکم را فراهم سازد که نگاه مولانا به  هتواند به میزان زیادي زمین میحاضر هست، از این رو تحقیق 

عقلانی، و  هبعدي؛ بلکه مبتنی بر یک فلسفه و منطق ویژ عشق، نه یک نگاه غیر منطقی و نه غیر حقیقی، و نه تک
 .استالاطراف  عی و حقیقی، و البته جامعهاي واق نیز بر اساس ویژگی



 عشق پژوهینمودار 
 

 )پژوهی عشق مبانی(نگاه سوم  )پژوهی مبانی انسان(نگاه دوم  )خداپژوهی(نگاه اول مبانی 
                                   

 
 پیامدهاي عشق   
 

ـ همه هویت انسان به 1
 عشق او است؛

ـ عشق هویت اصیل 2
انسان را به او 

 گرداند؛ بازمی
ـ انسان با عشق احساس 3

 بود و نمود دارد؛
ـ شیرینی عشق با 4

هاي زمانی و مکانی  فاصله
 رود؛ از بین نمی

ـ آتش عشق در انسان رو 5
 رود؛ به خاموشی نمی

ـ شعر برخاسته و متأثر از 6
 عوالم عشق است؛

ـ عشق مرکب راه تا 7 
شیفتگی و شیدایی الهی 

 .است

 آیین عشق    
 

ـ انسان عاشق مخلوقی 1
 ستودنی است؛

ـ انسان عاشق به 2
دروازه بیداري رسیده 

 است؛
ـ انسان عاشق به 3

 کند؛ ها پرواز می آسمان
ـ انسان عاشق شوریده 4

 و سرگشته است؛
ـ انسان عاشق شاعري 5

 آوزاه خوان است؛
ـ انسان عاشق با همه 6

اش احساس بودن  هستی
 است؛ اختیار دارد و بی

ـ عشق انسان عاشق 7
 .ستا سرآغاز حرکت او

 اصول عشق    
 

ـ انسان موجودي اصیل 1
 است؛

ـ انسان، داراي منشأ و 2
 منتهاي آشکار است؛

ـ حرکت از مبدأ به 3
مقصد، به دست خود 

 انسان است؛
ورود  هـ عشق درواز4

انسان به دنیاي اصیل الهی 
 است؛

ـ دنیاي اصیل انسان، 5
 دا است؛تقربّ به سمت خ

انسان به  ـ تعریف هستی 6
 ست؛ا حرکت اصیل او

ـ عشق راه رسیدن انسان 7
 .به حیات متعالی است

 مبناي عشق     
 

جامع جمیع   خداوند، ـ1
 کمالات الهی است؛

ملک و  هآمیز ـ انسان، 2
 ملکوت است؛

ـ عشق مرز بیداري از 3
خاموشی به روشنایی 

 است؛
تبدیل  هـ عشق، وسیل4

 بیداري به بینایی است؛
ـ انسان کامل، آستانه 5

 شیفتگی و شیدایی است؛
ـ عشق، از اوصاف پاك 6

 ایزدي است؛
خداوند سرمنشأ  -7

بازگشت انسان به اصل 
 .اصیل خود است

 
 حقیقت عشق

ـ تنها خداوند را باید کامل و تمام دوست داشت که 5
 معشوق حقیقی او است؛

او به انسان  هعشق به خداوند، عشق دوبار هـ لازم6
 است؛

ـ تنها راه عشق به خداوند، عشق به انسان عاشق کامل 7
 .است

 

تواند به عشق الهی دست یابد و این امکان  ـ انسان می1
 و شایستگی براي او هست؛

ـ انسان باید به تقربّ الهی دست جوید که نشان اهل 2
 خدا، عاشقی است؛

ارزش اصیل انسان به عشق خالص الهی ـ تنها اعتبار و 3
 است؛

حد و حصر و  ناپذیر بی ـ عشق خالص الهی سیري4
 پایان است؛ بی
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